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شــمارش معکوس برای امضای رسمی یادداشت 
تفاهم مشترک میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده 
آمریکا در روز جمعه ۲۹ خرداد ۱۴۰۵ مطابق با )۱۹ ژوئن 
۲۰۲۶( در ژنو ســوئیس آغاز شده است. این تفاهم‌نامه 
راهبردی که بر پایه منطق »اقدام در برابر اقدام« تنظیم 
شده و قرار است توســط »محمدباقر قالیباف« رئیس 
تیم مذاکره‌کننده ایــران و »جی‌دی ونس« رئیس تیم 
مذاکره‌کننده آمریکایی به امضا برسد -البته شایعاتی 
درباره حضور همزمان پزشکیان و ترامپ هم در محافل 
دیپلماتیک به گوش می‌رســد- توازن قوا را در ســطح 
منطقه و بین‌الملل به شــدت جابه‌جا کرده و موجی از 
استقبال جهانی و در مقابل، بحرانی بی‌سابقه را در تل‌آویو 

رقم زده است.
شبکه خبری »العربیه« به نقل از منابع آگاه، جزئیات 
بندهای فنی و جدول زمانی تعهدات متقابل دو کشور را 
افشا کرده است که نشان‌دهنده ابعاد عمیق این معامله 

دیپلماتیک است؛
تعهدات ایالات متحده:  واشنگتن متعهد شده است 
که بلافاصله عملیات نظامی خود را در تمامی جبهه‌ها 
متوقف کــرده و محاصره دریایی بنادر ایــران را به طور 
کامل لغو کند. همچنین این توافق بر پایه »رفع تدریجی 

تحریم‌ها« علیه ایران بنا شده است.
تعهدات جمهوری اســامی:  در مقابل، تهران 
متعهد شده است که ظرف ضرب‌الاجل ۳۰ روزه، تنگه 
هرمز را برای کشتیرانی بین‌المللی به طور کامل بازگشایی 
کند. علاوه‌بر این، ایران به طور رسمی متعهد شده که از 

تولید یا دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای خودداری کند.

تحرک دیپلماتیک تهران-ریاض؛ 
تاکید ایران بر مسئولیت آمریکا

هم‌زمان با افشــای این بندها، »عبــاس عراقچی« 
وزیر امور خارجه ایران، در گفت‌وگویی تلفنی با همتای 
عربستانی خود، آخرین ترتیبات اجرایی این تفاهم‌نامه را 

مورد بررسی قرار داد.

رئیس دستگاه دیپلماســی در این رایزنی صریحا بر 
»مسئولیت مستقیم ایالات متحده در قبال حسن اجرای 
بندهای تفاهم« تأکید کرد. از دیدگاه تهران، واشنگتن 
موظف است »اسرائیل« را مهار کند. محور کلیدی دیگر 
این گفتگو، »ضرورت فوری و قطعی توقف حملات علیه 
لبنان« بود. عراقچی تاکید کرد که پایدار ماندن این تفاهم 
و فرآیند رفع تدریجی تحریم‌هــا، منوط به پایان یافتن 
کامل تجاوزات نظامی به خاک لبنان و برقراری آتش‌بس 

در تمامی جبهه‌هاست.

استقبال گسترده بین‌المللی؛
 از تروئیکای اروپایی تا پکن و قاهره

انتشــار خبر این تفاهم‌نامه با اســتقبال گسترده و 
هماهنگ پایتخت‌های کلیدی جهان همراه شــد که 

مشروعیت بین‌المللی این رخداد را تثبیت کرد:
-چین: وزارت امور خارجه چین با استقبال رسمی، 
این توافق را گامی حیاتی برای تثبیت امنیت انرژی در 
خلیج فارس و تضمین جریان آزاد تجارت جهانی از طریق 
بازگشایی تنگه هرمز دانست. -تروئیکا؛ »بریتانیا، فرانسه، 
آلمان و ایتالیا« در بیانیه‌ای مشــترک از توقف عملیات 
نظامی استقبال کرده و تمرکز خود را روی بند خودداری 
ایران از دستیابی به سلاح هسته‌ای و ضرورت همکاری با 

آژانس بین‌المللی انرژی اتمی معطوف کردند.

-عربســتان ســعودی و مصر: ریاض ایــن توافق را 
فرصتی بزرگ برای بازسازی ثبات اقتصادی و پایانی بر 
درگیری‌های منطقه‌ای خواند. قاهره نیز اعلام کرد که 
کاهش تنش‌ها بر امنیت دریای سرخ و کانال سوئز تأثیر 

مستقیم و مثبت خواهد داشت.
-پاکستان و قطر؛ »میانجی‌گران اصلی«: اسلام‌آباد و 

دوحه با ابراز خرسندی عمیق، توافق بر سر منطق »اقدام 
در برابر اقدام« را موفقیت دیپلماسی چندجانبه برای دور 

کردن شبح جنگ از منطقه توصیف کردند.
-ترکیه: آنکارا با تمرکز بر ابعاد اقتصادی، لغو محاصره 
دریایی و رفع تدریجی تحریم‌های ایران را مایه شکوفایی 

تجاری برای تمام همسایگان دانست.

هاآرتص: اعلام شکست شخصی  نتانیاهو؛  
اسرائیل بازی را باخت

در تضاد با خشنودی بین‌المللی، فضای سیاسی داخل 
اسرائیل به مرز فروپاشی رسیده است. »گیدئون لوی« 
ستون‌نویس برجسته روزنامه عبری‌زبان »هاآرتص«، 
این توافق را »شکست شخصی و مطلق بنیامین نتانیاهو« 

توصیف کرد.
لوی با کالبدشکافی سیاست‌های نخست‌وزیر اسرائیل 
نوشت: »تقابل با ایران، پروژه حیاتی و محور اصلی حیات 
سیاسی نتانیاهو در تمام این سال‌ها بود، اما اکنون تل‌آویو 
به طور کامل از مذاکرات کنار گذاشته شده است. کاملًا 

واضح است که اسرائیل در این بازی باخته است.«
این تحلیل‌گر برجسته اســرائیلی با انتقاد شدید از 
درماندگی نظامی تل‌آویو در جبهه شمالی افزود :اسرائیل 
اکنون تنزل یافته و فقط حملاتی مسخره و کودکانه به 
حومه جنوبی بیروت )ضاحیه( انجام می‌دهد؛ در حالی 

که ایرانی‌ها موفق شدند ارتباط کاملی بین پرونده لبنان و 
این توافق ایجاد کنند.

طغیان در درون کابینه؛ شورش بن‌گویر 
علیه واشنگتن و ترامپ

اما ماجرا به اینجا ختم نشد. امواج خشم در تل‌آویو تنها 
به رسانه‌ها محدود نماند؛ تندترین واکنش رسمی از درون 
خودِ کابینه حاکم و توسط »ایتمار بن‌گویر« وزیر امنیت 
داخلی اسرائیل، صورت گرفت که علناً علیه تصمیمات 

دیپلماتیک کاخ سفید شورش کرد.
وزیر امنیت داخلی اســرائیل با ادبیاتی عصبانی که 
نشان‌دهنده ناامیدی عمیق از دونالد ترامپ است، گفت: 
ما شریک توافقی نیستیم که امنیت ما را تضمین نمی‌کند. 
توافق ترامپ ما را ملزم نمی‌کند؛ دولت اســرائیل یک 
جمهوری موزی )Banana Republic( و تابع ایالات 

متحده نیست، ما مستقل هستیم.
این بیانیه آشکارا نشــان می‌دهد که راست‌گرایان 
تندرو در اســرائیل، واشــنگتن را به خاطر این معامله 
دیپلماتیک با تهران، به عقب‌نشینی راهبردی و پشت 
کردن به منافع تل‌آویو متهم می‌کنند. رقبای سیاسی 
نتانیاهو )اپوزیســیون( نیز تأکید دارند که اســرائیل 
در جریــان مذاکرات فشــرده‌ای که بــا میانجی‌گری 
قطر و پاکســتان پیش می‌رفــت، کاملًا به حاشــیه 
رانــده شــد و بند »عــدم تعــرض متقابل«، دســت 
 تل‌آویو را بــرای هرگونه ماجراجویی جدید به شــدت 

می‌بندد.

برزخ راهبردی تل‌آویو 
در آستانه جمعه سرنوشت‌ساز

در نگاه اول با رویکردی خطی، به‌نظر می‌رســد که 
در آســتانه امضای رســمی توافق در ژنو، ظاهرا موازنه 
دیپلماتیک کاملاً به نفع منطق تهران سنگینی می‌کند. 
اصرار ایران بر مسئولیت آمریکا در حسن اجرای توافق 
و لزوم توقف فوری حملات به لبنــان، در کنار اعتراف 
تحلیل‌گران ارشد اســرائیل به باخت راهبردی تل‌آویو 
و سرکشــی توأم با عصبانیت مقاماتــی چون بن‌گویر، 
گویای آن است که اسرائیل نه تنها در جبهه دیپلماتیک 
بین‌المللی کاملًا منزوی و به حاشیه رانده شده، بلکه در 
درون حاکمیت خود نیز دچار بحران، انشقاق و فروپاشی 

استراتژیک گشته است.
اما هرچه نســبت به‌تحولات ایــن دو روز عمیق‌تر 
بنگریم، درخواهیم یافت که فارغ از مــوج اولیه فوران 
احساسات، امواج پیاپی دیگری هم ساطع می‌شود که 
نشان می‌دهد در آستانه جمعه سرنوشت‌ساز ژنو، توازن 
دیپلماتیک آشکارا فراتر از محاســبات سنتی تل‌آویو 
حرکت کرده است. اعتراف تحلیل‌گران ارشد عبری به 
شکست پروژه حیاتی نتانیاهو و طغیان تندروهایی چون 
بن‌گویر علیه کاخ ســفید، گویای آن است که اسرائیل 

خود را در یک انزوای خودخواســته و برزخ استراتژیک 
می‌بیند. با این حال، ورای این آرایش سیاسیِ پرهیاهو، 
لایه‌های پنهانی از ابهامِ ســاختاری سایه افکنده است 
 که پاسخ به آن‌ها، سرنوشــت میان‌مدت منطقه را رقم 

خواهد زد.
نخستین پرسش کلیدی این اســت که: آیا طغیان 
تندروها و ابراز خشم بی‌سابقه مخالفان نتانیاهو، صرفاً 
یک کارکرد انتخاباتیِ زودگــذر برای صندوق‌های رأی 
نوامبر دارد یا نشان از گسلی عمیق و پرناشدنی در دکترین 
امنیتی اسرائیل است؟ از سوی دیگر، رفتارشناسی شخص 
بنیامین نتانیاهو در مواجهه با این انزوای تحمیلی علامت 
سؤال بزرگی است؛ آیا او واقعاً دست روی دست می‌گذارد تا 
از فردای روز جمعه، واشنگتن با همان ادبیاتِ تحکم‌آمیز، 
ـ که طی چند روز اخیر  عریان و تاجرمآبانه دونالد ترامپ ـ
ـ با  نمونه‌های روشن آن را در مواضع علنی‌اش دیده‌ایم ـ
او رفتار کند؟ یا اینکه تل‌آویو در حال مهندسی یک بازی 
پنهان و موازی برای به بن‌بست کشاندن فرآیند اجرای 

تعهدات است؟
بنیادی‌ترین ابهام اما در چرخه‌ تفکر اســتراتژیکِ 
اتاق‌های فکرِ کاخ ســفید نهفته اســت. آیا واشنگتن 
پس از سال‌ها تنش فرساینده، ســرانجام به این یقین 
و بلوغ راهبردی رســیده که تل‌آویو عملًا در نقش یک 
»کارخراب‌کــنِ دائم« میان تهران و واشــنگتن ظاهر 
شده و هر زمان که ســیگنال‌های تنش‌زدایی میان دو 
پایتخت فعال گشته، با یک ماجراجویی تازه فتیله‌ بحران 
را بالا کشیده است؟ این پرسشــی است که پاسخ آن در 
روزهای پس از امضای یادداشت تفاهم عیان می‌شود: 
آیا کاخ سفید آماده است تا برای حفظ منافع کلان خود، 
یک‌بار برای همیشه نهیب بزند و فریاد بکشد: »تل‌آویو، 

استاپ!«؟
در میان دالان‌های تاریــک این ابهام‌ها و تردیدهای 
ژئوپلیتیک، نمی‌توان چشم را بر دریچه‌ای از امیدواری 
گشوده‌شــده بســت. این تفاهم‌نامه، فــارغ از میزان 
پایداری‌اش، نشــان داد که زبانِ »اقدام در برابر اقدام« و 
به رسمیت شناختن منافع متقابل، هنوز هم کارآمدترین 
ابزار برای مهار سایه صاعقه‌بار جنگ است. فرآیند پیش‌رو، 
اگرچه با سنگ‌اندازی‌های سختی مواجه خواهد شد، اما 
گام اولیه‌ای است که می‌تواند پس از دهه‌ها دیوار سخت 
بی‌اعتمادی، مدل جدیــدی از مدیریت بحران را میان 
تهران و واشنگتن پدید آورد؛ مدلی که شاید روزی فراتر 
از مدیریت تنش، به بهبود واقع‌بینانه و بازتعریف روابط 
ایران و آمریکا منجر شود و منطقه را از این چرخه باطل و 
فرساینده‌ ناامنی برهاند. پایداری این امید، اکنون در گرو 
آن است که واشنگتن تا چه حد بر سر امضای روز جمعه 
و مهارِ »کارخراب‌کن‌های ســنتی« خود ایســتادگی 

خواهد کرد.

استقبال جهان از یادداشت تفاهم »تهران-واشنگتن«؛ زلزله در تل‌آویو

برزخ استراتژیک تل‌آویو در میانة امضاهای ژنو
حمیدرضا مهدیزاده

راست‌گرایان تندرو در اسرائیل، 
واشنگتن را به خاطر این معامله 

دیپلماتیک با تهران، به عقب‌نشینی 
راهبردی و پشت کردن به منافع تل‌آویو 
متهم می‌کنند. رقبای سیاسی نتانیاهو 
)اپوزیسیون( تأکید دارند که اسرائیل 

در جریان مذاکرات فشرده‌ای که با 
میانجی‌گری قطر و پاکستان پیش 

می‌رفت، کاملًا به حاشیه رانده شد و بند 
»عدم تعرض متقابل«، دست تل‌آویو 
را برای هرگونه ماجراجویی جدید به 

شدت می‌بندد

از دیدگاه تهران، واشنگتن موظف است 
»اسرائیل« را مهار کند. محور کلیدی 
دیگر این یادداشت تفاهم، »ضرورت 

فوری و قطعی توقف حملات علیه 
لبنان« است. عراقچی تاکید می‌کند 
که پایدار ماندن این تفاهم و فرآیند 

رفع تدریجی تحریم‌ها، منوط به پایان 
یافتن کامل تجاوزات نظامی به خاک 
لبنان و برقراری آتش‌بس در تمامی 

جبهه‌هاست

بنیادی‌ترین ابهام اما در چرخه‌ تفکر 
استراتژیکِ اتاق‌های فکرِ کاخ سفید 

نهفته است. آیا واشنگتن پس از سال‌ها 
تنش فرساینده، سرانجام به این یقین و 
بلوغ راهبردی رسیده که تل‌آویو عملًا 
در نقش یک »کارخراب‌کنِ دائم« میان 
تهران و واشنگتن ظاهر شده و هر زمان 

که سیگنال‌های تنش‌زدایی میان دو 
پایتخت فعال گشته، با یک ماجراجویی 

تازه فتیله‌ بحران را بالا کشیده است؟ 
این پرسشی است که پاسخ آن در 

روزهای پس از امضای یادداشت تفاهم 
عیان می‌شود

در تضاد با خشنودی بین‌المللی، 
فضای سیاسی داخل اسرائیل به 
مرز فروپاشی رسیده، »گیدئون 

لوی« ستون‌نویس برجسته روزنامه 
»هاآرتص«، این توافق را »شکست 
شخصی و مطلق بنیامین نتانیاهو« 
توصیف کرده و می‌نویسد: تقابل با 

ایران، پروژه حیاتی و محور اصلی حیات 
سیاسی نتانیاهو در تمام این سال‌ها 

بود، اما اکنون تل‌آویو به طور کامل 
از مذاکرات کنار گذاشته شده است. 
کاملًا واضح است که اسرائیل در این 

بازی باخته است

مخالفان توافق و مذاکره عملا در برابر تصمیم رهبری ایستاده‌اند. 
صمصامی نماینده عضو جبهه پایداری همچون سایر نمایندگان تندرو 
همچنان بر مواضع خود علیه تفاهم شب گذشته ایستاده و می‌گوید 
مذاکره هسته‌ای و منطقه‌ای جایز نیست و مذاکره جمعه باید تنها برای 

خریدن زمان باشد.
عرفان بیوک نژاد در رویداد 24، نوشت: تندروها تا آخرین لحظه 
ایستادند؛ در خیابان، در شــبکه‌های اجتماعی و پشت تریبون‌های 
رســمی. از مقابل وزارت خارجه تا میدان‌های شــهر‌های مختلف، 
مخالفان مذاکره و توافق تلاش کردند روایت خود را از آنچه »تسلیم« 
می‌خواندند، به افکار عمومی تحمیل کنند. چهره‌های نزدیک به جبهه 
پایداری و سعید جلیلی، از هفته‌ها قبل با تجمع، سخنرانی و صدور بیانیه 
علیه مذاکرات موضع گرفتند و حتی در شب‌های پایانی، با فراخوان 
تجمع و اعزام سخنرانان خود به شهر‌های مختلف، کوشیدند مخالفت 

با توافق را به یک جنبش خیابانی تبدیل کنند.
شعارهایشــان هم روشن بود؛ »مرگ بر سازشــگر«، »قالیباف، 
عراقچی، پس خون رهبر شهید چه شد؟« و »توافق را نمی‌پذیریم«. 

آنها معتقد بودند مذاکره با آمریکا نه یک تاکتیک سیاسی، بلکه عبور 
از آرمان‌هایی است که جمهوری اسلامی بر پایه آن شکل گرفته است. 
ادعایی که مغایر با ادبیات ارکان رسمی نظام بود که بار‌ها تأکید کرد 
که هیچ توافقی بدون اطلاع و تأیید رهبری انجام نخواهد شد و هرگونه 

تصمیم در این سطح، در بالاترین سطوح حاکمیت اتخاذ می‌شود.
اما یکشنبه‌شب، برخلاف خواســت این جریان، ورق برگشت. 
همزمان با هشتادمین سالروز تولد دونالد ترامپ، نخست‌وزیر پاکستان 
خبر داد که ایران و آمریکا بر سر تمامی بند‌های تفاهم اولیه به توافق 
رسیده‌اند؛ توافقی که ظاهراً در دقیقه نود و پس از حمله نظامی اسرائیل 
به بیروت و افزایش احتمال پاسخ ایران، دستخوش تغییراتی نیز شد. 
بر اساس گزارش‌ها، ایران موفق شــده امتیاز مهمی بگیرد و آن رفع 
فوری محاصره دریایی است؛ بندی که پیش‌تر قرار بود طی فرآیندی 

۳۰ روزه اجرایی شود.
حالا توافق به ایستگاه نخست رسیده و مخالفان آن، بیش از هر زمان 
دیگری با یک پرسش مواجه‌اند؛ اگر مذاکرات و توافق با اطلاع و نظر 
عالی‌ترین مقام نظام انجام شده باشد، مخالفت با آن دقیقاً به معنای 

مخالفت با چیست؟ پرسشــی که این روز‌ها جریان های اصولگرا و 
انقلابی بیش از سایرین به دنبال پاسخ آن هستند. پاسخ به این پرسش 
در واقع عیار ولایت مداری یک جریان مدعی میراث داری انقلاب را 

برای همیشه روشن خواهد کرد.
نمایندگان نزدیک به جبهه پایداری همچنــان بر مواضع خود 
پافشاری می‌کنند. حســین صمصامی، نماینده تهران در مجلس 
شورای اسلامی یکی از این مخالفان است. صمصامی می‌گوید مطیع 

امر رهبری است، اما نظر کارشناسی او متفاوت است. 
حسین صمصامی در گفت‌وگو با رویداد۲۴ تاکید کرده توافق در 
صورتی که ایران توان درهم شکستن آمریکا و خروج نیروهای آن از 
منطقه را داشته باشد، خیانت اســت و اگر توانش را ندارد هم مذاکره 
درباره توان هسته ای ایران جایز نیست و تنها باید از این فرصت برای 

بازیابی قدرت نظامی استفاده کرد.
او می گوید: »شما اول باید دشمن خود را خوب بشناسید؛ اینکه با 
چه طرفی مواجه هستید. آیا او اهل وفا، صلح و آتش‌بس است یا نه؟ شما 
با کشوری مواجه هستید که هدف اصلی‌اش تصاحب نفس شما و سهیم 
شدن در منابع نفتی‌تان اســت؛ همان کاری که امروز در عراق انجام 
می‌دهد و پیش‌تر در افغانستان و کشور‌های دیگر انجام داده است.« او 
ادامه داد: »هدف آنها این است که با قلدری وارد شوند و در منابع کشور‌ها 
سهیم شوند. این جریان به هیچ عهد و قراردادی پایبند نیست و اصول 
اخلاقی را هم درک نمی‌کند. برای رسیدن به اهدافش هر کاری انجام 

می‌دهد؛ اگر لازم باشد رهبران را ترور می‌کند، مناطق را بمباران می‌کند 
و هر اقدامی که از دستش بربیاید انجام خواهد داد. این دشمن شماست 

و باید بدانید با چه طرفی روبه‌رو هستید.«
صمصامی در ادامه با طرح این پرسش که آیا ایران توان مقابله کامل 
با چنین دشمنی را دارد یا خیر، اظهار کرد: »اگر ما قدرت آن را داشته 
باشیم که این دشمن را سرکوب کنیم و چنان ضربه‌ای به او بزنیم که 
از منطقه خارج شود و دیگر جرأت حمله نداشته باشد، در آن شرایط 
اساساً مذاکره و آتش‌بس جایز نیست. آتش‌بس در چنین شرایطی 
خیانت است و مذاکره نیز خیانت محسوب می‌شود؛ چرا که او به کشور 
حمله کرده، فرماندهان و رهبران را شهید کرده و تأسیسات را از بین 

برده است.«
او افزود: »اگر قــدرت این کار را دارید، بایــد چنان درس عبرتی 
به دشــمن بدهید که دیگر در منطقــه حضور پیدا نکنــد. اما اگر 
محدودیت‌هایی وجود داشــته باشــد و به‌دلیل برخی ملاحظات و 
مراودات امکان چنین اقدامی فراهم نباشد، آن‌وقت شرایط متفاوت 
می‌شود.« این نماینده مجلس تصریح کرد: »در چنین وضعیتی ناگزیر 
هستید زمان بخرید. باید توجه داشت که دشمن از مذاکره به‌عنوان ابزار 
جنگ استفاده می‌کند، نه ابزار صلح. او مذاکره را وسیله‌ای برای پیروزی 

در جنگ می‌داند، نه راهی برای رسیدن به صلح.«
او ادامه داد: »اگر محدودیت‌هایی در عمل وجود داشته باشد و امکان 
مقابله کامل فراهم نباشد، چاره‌ای جز ورود هوشمندانه به مذاکره باقی 

نمی‌ماند. در این شرایط مذاکره اجتناب‌ناپذیر می‌شود، اما باید هدف 
اصلی آن خرید زمان باشد.«

صمصامی می گوید در توافق، موضوعاتی مانند پرونده هسته‌ای یا 
مسائل منطقه‌ای قابل مذاکره نیست. تنها موضوع مهم، توقف جنگ 
است. باید کاری کرد که دشمن فعلًا حمله نکند، چرا که اگر شرایط 

فراهم شود دوباره حمله خواهد کرد.
به گفته او در این فاصله باید فرصت ایجادشده را برای تقویت توان 
بازدارندگی کشور به کار گرفت. تا زمانی که قدرت بازدارندگی ایجاد 
نشود، حملات ادامه پیدا خواهد کرد.  نماینده تهران در پایان تأکید 
کرد: »البته هر آنچه رهبری بگویند برای ما مطاع اســت، اما من نظر 

کارشناسی خودم را بیان کردم.«

مخالفان توافق، مخالف رهبری‌اند؟  

 صمصامی: مطیع رهبرم، ولی نظر کارشناسی دارم

گزارش

رئیس جمهوری پیشین بر حمایت یکپارچه حامیان و منتقدان نظام از مذاکره و 
مذاکره‌کنندگان، تداوم دیپلماسی در کنار قدرت دفاعی و حفظ وحدت ملی برای 
دستیابی به توافق و صلح پایدار تأکید کرد و گفت: اکنون نه پایان بحران، بلکه آغاز 

گشودن افق زندگی دور از جنگ برای مردم است.
سیدمحمد خاتمی در بیانیه‌ای که به مناسبت حصول تفاهم میان ایران و آمریکا 
منتشر شد، یادآور شد: همه نهادهای ذیربط، قشرها و گروهها در عین تنوع و کثرت آرا 
و حتی نقد و الاتخف نظراهی سايسی، ااصتقدی، اعامتجی، دینی و قومی، بر یک نظر 

متفق شدند که باید سایه جنگ و تحریم و تجاوز را از این سرزمین دور کرد.
رئیس جمهوری پیشین بر حمایت یکپارچه حامیان و منتقدان نظام از مذاکره و 
مذاکره‌کنندگان، تداوم دیپلماسی در کنار قدرت دفاعی و حفظ وحدت ملی برای 

دستیابی به توافق و صلح پایدار تأکید کرد.

خاتمی: اکنون نه پایان بحران، بلکه آغاز گشودن
 افق زندگی دور از جنگ برای مردم است 

به گزارش سایت دیده بان ایران؛  حجت‌الاسلام و المسلمین سیدمحمد خاتمی 
در پی تحمیل خواسته‌های ایران به آمریکای متجاوز با بیان اینکه »باید از اگم دنلب 
و هناعاجش ای هك ربای ااضمی مهافت نامــه ايمن اريان و آاكيرم ربداهتش دش، به‌جــد 
ونشخد بود« افزود: همه نهادهای ذیربط، قشرها و گروهها در عین تنوع و کثرت آراء و 
حتی نقد و الاتخف نظراهی سايسی، ااصتقدی، اعامتجی، دنيی و قومی، بر یک نظر 

متفق شدند که باید سایه جنگ و تحریم و تجاوز را از این سرزمین دور کرد. وی تاکید 
کرد: اینک زمان حمایت و همراهی یکپارچه مردم، اعم از حامیان و منتقدان نظام از 
مذاکره و مذاکره کنندگان و گام برداشتن در جهت توافق و صلح پایدار و زندگی دور از 
هراس و جنگ است. حفظ وحدت ملی و تقویت حس تعلق میهنی همه ایرانیان، گذر 
از فضاهای چندقطبی، کدورت ها و تقابل ها و سوء تفاهم های سیاسی و اجتماعی و 
بهره گیری از فرصت های بین المللی و ظرفیت های جهانی و منطقه ای، لازمه تدبیر 

این ایام و اقدام برای تأمین امنیت ملی و توسعه و آبادانی ایران است.
متن کامل بیانیه به شرح زیر است:

»هچرگ ات رقرباری توافق و حلص دياپار پس از جنگی ویرانگر و رفامه آدمن زهنيم 
اهی بسانم برای عبور از تنگناها و بحران های کشور، حل مسائل معیشتی و تأمین 
رفاه مردم، بازسازی و هعسوت همه جانبه میهن زيزع، وخربرداری لمتّ فيرش از وقحق 
اساسی و ملسم وخد و رهبهريگی از ظرفیت های ندمتی، اترخيی، ااصتقدی، گنهرفی، 
اجتماعی و اناسنی اريان دنلبرس در تهج ابزنتفاي اگياجه اتممز آن در هقطنم و اهجن، 
راه درازی شيپ رو اتس، اام باید از اگم دنلب و هناعاجش ای هك ربای ااضمی مهافت نامه 

ايمن اريان و آاكيرم ربداهتش دش، به‌جد ونشخد بود.
تلم فيرش ام برای اســتیفای قح، حفاظت از کیان این سرزمین، دساپاری از 
آرمان های اترخيي و منافع ملی و ناامید ركدن متجاوزان جنگ افروز و دانمشن زّعت 
و الاقتسل و آزادی اريان زبرگ و وهمجری املاسی، در جنگ اخیر و پیش از آن هنيزه 
های ايسبر نيگنسی رپداهتخ و خســارت ها و تحریم اهی متعددی را لمحت ركده 

اتس؛ تا آنجا که ديهشان بزرگی را هب اكروان لااسری رربه ديهش وخد دبرهق ركده و 
داغ اهوبنی از فرزندان وخیش را در حوادث مختلف به دل سپرده است.

اکنون اقموتم تفگش ازيگن و تاب‌آوری ملت، هوشیاری، قدرت و دست آوردهای 
افتخارآفرین مدافعان و رزمندگان میهن، تدبیر و تلاش بی وقفه مسئولان و دولت، 
تقدیر جدیدی را برای کشور رقم زد؛ همه نهادهای ذیربط، قشرها و گروهها در عین 
تنوع و کثرت آراء و حتی نقد و الاتخف نظراهی سايسی، ااصتقدی، اعامتجی، دنيی 
و قومی، بر یک نظر متفق شدند که باید سایه جنگ و تحریم و تجاوز را از این سرزمین 
دور کرد. به رونق اقتصاد و تأمین زندگی و رضایت همه مردم و توسعه همه جانبه ایران 
اندیشید و برای این مهم مذاکره و دیپلماسی را وجه دیگر میدان و مقاومت دانست. در 
مواجهه با همه تهدیدها و فرصت های ملی، منطقه ای و بین المللی، قدرت دفاعی و 

قدرت دیپلماسی دو وجه جدایی ناپذیرند.
آنچه در این ماهها و روزهای سخت بر ما گذشــت، رب ايناهجن تباث ركد هك اولاً 

اريان دياپار و اگدنامر اتس، ايناثً اريان و تلم زبرگ ام، دنچره از تسهی، الاقتسل و 
تمظع وخد هناناج دافع می دنك، ولی وخااتسر برقراری حلص و ابثت دياپار در هقطنم و 
وخربرداری همه وشكراه به وصخص اگياسمهن زيزع از حلص و اتينم و وتسعه اتس.

در پیشبرد این امر دياب از رربهی رتحمم اظنم، رئیس جمهور و دوتل زيزع، شورای 
عالی امنیت ملی، هیأت مذاکره کننده، ايماظنن امرهقن، نخبگان و همه ناسكی هك 
از ريبون و درون ایران اپیدنبی وخد را هب زعت و الاقتسل نهيم اشنن داددن و زهنيم 

مهافت ادتبائی را رفامه آورددن، زگساپساری ركد.
اینک زمان حمایت و همراهی یکپارچه مردم، اعم از حامیان و منتقدان نظام از 
مذاکره و مذاکره کنندگان و گام برداشتن در جهت توافق و صلح پایدار و زندگی دور از 
هراس و جنگ است. مسئولان کشور نیز در همه ردهاه دياب دقر اني تلم زبرگ را لاًمع 
دبادنن و زهنيم اهی لازم را برای جلب رضایت عموم مردم و وخربرداری اعدهنلا اگمهن 

از زماايی زگدنی، به وصخص ابمرزه اينبدی اب رقف و اسفد و يعبتض رفامه آوردن.
اکنون نه پایان بحران، بلکه آغاز راهی دشوار و طولانی برای عبور از آن و گشودن 
افق زندگی دور از جنگ برای مردم اســت. حفظ وحدت ملی و تقویت حس تعلق 
میهنی همه ایرانیان، گذر از فضاهای چندقطبی، کدورت ها و تقابل ها و سوء تفاهم 
های سیاسی و اجتماعی و بهره گیری از فرصت های بین المللی و ظرفیت های جهانی 
و منطقه ای، لازمه تدبیر این ایام و اقدام برای تأمین امنیت ملی و توســعه و آبادانی 

ایران است.
هب ونعان رهشودنی كچوك هك همواره خواستار تمظع و الاقتسل و توسعه اريان 
زيزع و اصلاح ناروایی ها و کاستی ها و نیز حلص و مهافت در هقطنم و اهجن بوده و هست، 
در این موقعیت خطیــر آرزودنم آدنيه ای هب رمابت رتهب از ارموز و دريوز ربای وشكر 
هستم؛ آینده ای که با حضور و مشارکت همه ایرانیان، رب ااسس تفگ و ‌وگ، توانمندی 
جامعه مدنی، احترام متقابل در عرصه بین المللی، رفع تبعیض و نيمأت عدالت و وقحق 

اساسی همه شهروند.

خاتمی: 

اکنون، زمان گشودن افق زندگی دور از جنگ برای مردم است

بیانیه


